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 يکی از رفتارهــای پرخطر در بين 
دانش آموزان، اقدام به خودکشــی است. 
خودکشــی پيامدهــا و عواقــب روانی و 
اجتماعی زيــادی برای اطرافيان يک فرد 
در جامعه و افراد خانواده دارد. خودکشی 
پديده ای ناخوشايند و به شدت آزاردهنده 
در فرايندهای اجتماعی اســت و تلاش 
متخصصان همواره آن اســت که تا حد 
امکان به مردم کمک کنند از اقدام به اين 
رفتار غيراخلاقی و غيرانسانی پيشگيری 
کنند. با وجود ناخوشايند بودن خودکشی 
و اقدامــات بســيار گســترده ای که در 

جلوگيــری از اين اتفاق صورت می گيرد، 
متأسفانه همچنان اقدام برای نابودسازی 
خود يا پايــان دادن به حيات زندگی، در 
برخی افراد مشاهده می شود و گاهی اين 
عمل آزاردهنده در برخی جوامع شــيوع 

هم پيدا می کند.
عوامــل زيادی در اقدام به خودکشــی 
مؤثرند. اين عوامل به طور عمده اجتماعی 
هســتند. برای پيشــگيری از اقــدام به 
خودکشی، لازم اســت عوامل اجتماعی 
و دســت اندرکاران آن، برای پيشــگيری 
از اين اتفاق ناگــوار، اقدام لازم را صورت 
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دهند. شرايط خانوادگی، شرايط اقتصادی، 
تحولات اجتماعی، نظام های آموزشــی و 
دوستان همگی در پيدايش ميل و اقدام 

به خودکشی مؤثرند.
در نظام آموزشــی، وضعيت کتاب های 
درســی، قوانيــن و مقررات آموزشــی، 
اجتماعی،  فضــای  ارزيابی،  شــيوه های 
مدرسه و فرهنگ گروه های دانش آموزی، 
همگی در بروز ايــن رفتار پرخطر نقش 
دارنــد. در اين نوشــتار، روی ســخن ما 
و تمرکز ما بيشــتر بر معلمــان گرامی 
است، زيرا در نظام آموزشی بنيادی ترين 
و مؤثرتريــن عنصــر در رفتــار، باورها و 
عملکرد دانش آموزان، معلمان هستند. در 
واقع، رهبری عمدة مدرسه و فرايندهای 
يادگيری و پرورشــی که بر شخصيت و 
معلمان  تأثيرگذارند،  دانش آمــوز  منش 
گرامی هســتند. اين معلم اســت که در 
مدرسه بيشترين تعامل را با دانش آموزان 
دارد و در اين فرايند تعاملی، در جهت دهی 
افکار، انگيزه ها و نگرش های دانش آموزان 
بيشــترين نقش را ايفا می کند. با توجه 
به گســتردگی تعامل معلم با دانش آموز، 
ميزان اميد و نشــاط تا حد زيادی از اين 
رابطه متأثر اســت. به عبــارت ديگر، در 
نظام آموزشــی و مدرسه، معلمان بيشتر 
از هر شــخص ديگری بر سلامت روانی و 
رشد شخصيتی دانش آموزان مؤثرند. اين 
معلم ها هستند که با تعامل خود می توانند 
ميزان اضطــراب يا آرامــش، نااميدی يا 
اميدواری، شادی يا غمگينی، خوشحالی يا 

افسردگی را در دانش آموزان تغيير دهند.
اين گفته ها بــرای هر معلمی بديهی و 
طبيعی است و نکات بسيار پيش پاافتاده ای 
تلقی می شــود، زيرا خود معلمان گرامی 
به اين مطالب به خوبی آگاه هســتند. اما 
در ارتباط با موضوع خودکشــی و نقش 
معلمان در کاهش آن، لازم است نکاتی را 

به عرض اين عزيزان برسانم.
خودکشــی يعنی اقدام فرد برای پايان 
دادن به زندگی خود. وقتی شــخصی از 
لحاظ روحی و روانی به مرحله ای رسيده 
است که تصور می کند ديگر ادامة زندگی 
بــرای او مقدور نيســت و زندگی از اين 
به بعد مايــة عذاب و فشــار خواهد بود 
و تنهــا راه نجات از شــرايط پيش آمده، 
اقدام به نابودســازی خود اســت، دچار 
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وضعيت نامناسبی است که ممکن است 
به خودکشــی اقدام کند. بررسی ها نشان 
داده اســت، دانش آموز يا هر کسی که به 
نابودسازی خود اقدام می کند، يک شبه و 
يک دفعه به اين حالت نمی رسد. به ندرت 
اتفاق می افتد شخصی که تا روز گذشته 
شادمان، سرحال، اميدوار، پرجنب وجوش، 
فعال و هدفمند بوده است، فردای آن روز 
نااميدانه از زندگی خود به شــدت دلزده 
شــود و خود را در پرتگاه نيستی تصور يا 

به نابودی خويش اقدام کند.
عمل آورد تجربه هــای نگارنده در کار با 
افرادی که به خودکشــی اقدام کرده اند، 
گويای آن است که بســياری از آن افراد 
از مدت ها قبل با مشکلات متعدد روحی، 
روانــی يــا اجتماعی دســت وپنجه نرم 
می کردند و نتوانســته اند به خوبی از پس 
آن ها برآيند، يا شخص يا اشخاص مناسبی 
در زندگی نداشــته اند که با آن ها همدلی 
و همــدردی کنــد و در فرايند انطباق با 
شرايط موجود به آن ها کمک کند. کسانی 
که به هر شکلی به نابودسازی خود اقدام 
می کننــد، از مدت ها قبل، از مشــکلات 
متعــدد روحی، روانی يا اجتماعی در رنج 
بوده اند. اين رنج، فشــار و عذاب، انگيزة 
نابودســازی خود را در اين افــراد ايجاد 

می کند. 
به طور قطع، کســانی که به خودکشی 
اقــدام می کننــد، يک يا چنــد اختلال 
روانی دارند. برای پيشــگيری از اقدام به 
خودکشــی، لازم است اختلال روانی فرد 
مشخص و براساس آن اقدام به پيشگيری 
شود. واقعيت آن است که در حال حاضر، 
برای معلم مهم نيســت که کدام اختلال 
روانی افکار يا اقدام به خودکشی را سبب 
می شــود، بلکه مهم آن است که شخص 
دارای افکار خودکشــی شناسايی شود و 
اقدام لازم برای بهبود او توسط متخصصان 

به عمل آيد.
مهم ترين کار معلمان در کمک به اين 
دانش آموزان، شناســايی آن ها و ارجاع به 
متخصصان برای درمان اســت. البته به 
نــدرت افرادی وجود دارنــد که به دليل 
تکانشی بودن، ممکن است به رفتارهای 
خودتخريبی که منجر به نابودی زندگی 
آنان می شود، اقدام کنند. يعنی اين افراد 
ممکن اســت در ابتدا افکار خودکشــی 

نداشته باشــند، اما به دليل آنکه اختلال 
تکانشگری دارند، يکدفعه تصميم به اين 
اقدام بگيرند. اين اشــخاص وقتی شاهد 
بروز رفتارهای خودکشی در جامعه باشند، 
احتمالاً به سمت اين رفتارها بيشتر سوق 
پيــدا خواهند کرد. به غيــر از اين افراد، 
اشــخاص ديگر به صورت تدريجی دچار 
افکار خودکشی می شوند و سپس به آن 
اقدام می کنند. يعنی از ابتدا و قبل، افکار 
خودکشی در آن ها شکل گرفته است. اگر 
بخواهيم از وقوع اقدام به خودکشی آگاه 
شويم و از آن جلوگيری کنيم، لازم است 
بررسی کنيم آيا فرد افکار خودکشی دارد 

يا خير؟
فکر خودکشی عبارت است از اعتقاد و 
باور فرد به اينکه به دليل شرايط زندگی 
و گرفتاری های مورد تصور، لازم اســت 
يا بهتر اســت به زندگی خود پايان دهد. 
هرگاه اين باور يا اعتقاد در ذهن کســی 
جولان داد، به اين معنی است که او افکار 
خودکشــی دارد. او کسی است که از اين 
بابت در معرض خطر اســت و بايد برای 
نجات او اقدامات مؤثر و مفيدی انجام داد. 
در اينجا بهتر است با ماهيت و فرايند اين 

فکر بيشتر آشنا شويم. 

فکر خودکشــی در انســان درجه ها و 
مراحل متعددی به شرح زير دارد.

درجة يک: زمانی که شخص اين اعتقاد 
را به دســت می آورد يا اين باور در ذهن او 
شــکل می گيرد که «کاش به دنيا نيامده 
بودم»، «کاش خداوند مــرا خلق نکرده 
بود»، «من از اينکه روی اين زمين زندگی 
می کنم به شدت ناراحتم»، در اين مرحله 
يا در اين درجه از فکر خودکشی، شخص 
به اقدام مؤثر برای نابودســازی خود هيچ 
تمايلی ندارد، اما اين اعتقاد و اين باور اگر 
رشــد پيدا کند، تقويت شود و دوام يابد، 
درجة دوم فکر خودکشــی در شــخص 

شروع به رشد و نمو می کند.
درجة دو: در مرحلة دوم، شــخص در 
شــرايط روحی سخت تری به سر می برد. 
اســترس های زندگی بيشــتر او را اذيت 
می کنند و آزار می دهند. شدت آشفتگی 
و ناتوانی فرد نسبت به درجة قبل افزايش 
بيشــتری يافته است. در اين مرحله، اين 

باور در ذهن فرد شکل می گيرد که «کاش 
بــرای من اتفاقــی می افتــاد و من نابود 
می شدم»، «ای کاش به يک بيماری مبتلا 
شــوم که باعث پايان عمر يا زندگی من 
گردد»، يا حتی شخص ممکن است آرزو 
کند توسط شخص ديگری به زندگی اش 
پايان داده شــود يا آنکه در اثر تصادف يا 
ســانحه ای جان خود را از دســت بدهد. 
در اين مرحله، ايــن خطر وجود دارد که 
شخص خود را در موقعيت های خطرناک 
قرار دهد و به طور ناخودآگاه در شرايطی 
قرار گيرد که صدمة جسمانی به او برساند 
و حتی از اقداماتی که موجب پيشگيری 
از آسيب جسمی شود نيز خودداری کند، 
يا احتمالاً از رعايت بهداشت که به حفظ 
ســلامت عمومی می انجامــد، خودداری 
می کند. چنانچه در اين شــرايط حمايت 
لازم و توجه کافی به اين شــخص اعمال 
نشود، به طوری که استرس ها و مشکلات 
تداوم يابد، اين باور يا فکر تقويت و شخص 
بــه مرحلة ســوم افکار خودکشــی وارد 

می شود.
فکر  مرحلــه  اين  در  ســوم:  درجة 
خودکشی شديدتر است. در مرحلة سوم 
اين باور در ذهن شــخص به وجود می آيد 
که «ای کاش می توانســتم خود را نابود 
کنــم». در واقع، در ايــن مرحله به جای 
اينکه آرزو کند ديگران بلايی بر ســر او 
بياورند تــا حياتش پايان يابد، شــخص 
آرزو می کند خــودش اقدام به اين عمل 
کند. با وجود اين، جرئت و شهامت کافی 
برای انجام ايــن کار را در خود نمی بيند 
يا باورهای مذهبی و اعتقادات دينی مانع 
از آن می شــوند که به اقدام خطرناک يا 
عمل بدتری فکر کند. در اين مرحله، فکر 
و آرزوی خودکشــی و اينکه بلايی بر سر 
خود بياورد و بــه حيات خود پايان دهد، 
او را آزار می دهــد. به عبــارت ديگر، به 
خاطر آن احساس گناه و ترس دارد. حال 
چنانچه مسائل و مشکلات واقعی يا ذهنی 
در زندگی تداوم يابند و ناتوانی فرد برای 
حل آن ها تشديد شود و ادامه داشته باشد 
و حمايت عاطفی و اجتماعی از او نشود، 
فکر در درجة ســوم نيز تشــديد و افکار 
خودکشی فرد وارد مرحلة چهارم می شود.

درجة چهارم: در مرحلة چهارم، فرد 
به جای آنکه آرزو کند کاش می توانست 
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بــه زندگی خــود پايان دهد، بــه اين باور 
دست می يابد که لازم است خودش دست 
به اقدام بزند و بلايی بر ســر خود بياورد. به 
عبارت ديگر، فکر خودکشــی از حالت آرزو 
و تمايــل خارج و به اصــل و قاعده يا حتی 
تصميم به اقدام در زندگی تبديل می شود. 
در ايــن مرحله، شــخص اين بــاور را دارد 
که «من بايد بــه زندگی خود پايان دهم»، 
«ادامة زندگی ديگر برای من مقدور نيست و 
تصميم دارم به زندگی خود پايان دهم». با 
وجود اين، در اين مرحله فرد هنوز نگرانی ها 
و اضطراب هايی برای پايان دادن به زندگی 
خود دارد و تصميــم قطعی برای انجام آن 
ندارد. همچنان اگر مسائل و مشکلات زندگی 
تداوم يابند و شخص مورد حمايت روانی و 
اجتماعی ديگران قرار نگيرد يا خودش برای 
نجات از گرفتاری های فکری و مسائل زندگی 
اقدام مؤثری به عمل نياورد، درجة پنجم فکر 

خودکشی در او رشد می کند.
درجة پنجم: در اين مرحله، شــخص به 
اين باور و يقين قطعی می رسد که لازم است 
برای پايان دادن به زندگی خود اقدامی صورت 
دهــد. در درجة پنجم، تصميمی که فرد در 
مرحلة قبلی گرفته بود، تشــديد می گردد و 
او مصمم تر می شود. در اين مرحله، شخص 
در جســت وجوی روش ها و راه های اقدام به 
خودکشــی برمی آيد. موقعيت ها و شــرايط 
مناســب و کم آزار برای نابودســازی خود را 
شناسايی می کند و چنانچه شرايط ناخوشايند 
روحی و اجتماعی تداوم يابــد، وارد مرحلة 

ششم افکار خودکشی می شود.
درجة ششــم: در اين مرحله شــخص 
راهکارها و روش های اقدام برای نابودسازی 
خويش را شناســايی و ابــزار لازم را فراهم 
می کند و بــه دنبال فرصت برای اجرای آن 
می گردد. تداوم شــرايط آزاردهندة روحی 
روانــی و اجتماعی فرد را وارد مرحلة هفتم 

می کند.
درجة هفتم: در مرحلة هفتم، شــخص 
اقدام به خودکشی می کند. در اين مرحله، 
داروهــای را که قبــلاً فراهم کــرده يا در 
دســترس دارد، مصرف می کند، يا از ابزاری 
که تهيه کرده، اســتفاده می کنــد. در اين 
صورت، اگر در اطراف او کســانی باشند که 
نجاتش دهند، خوش شانس خواهد بود و به 

زندگی ادامه خواهد داد.
لازم به توضيح است، اين مراحل روی يک 

پيوستار قرار دارند. برای مثال، کسی که در 
مرحلة ششــم قرار دارد و وارد مرحلة هفتم 
می شود، ممکن است در اقدام خيلی جدی 
نباشــد، ولی به هر حال اگر در اين زمينه 
اقدامی صورت دهد، به اين معنی است که 
وارد مرحلة هفتم شــده است. کسانی که 
از نزديک شــاهد زندگی و مســائل افرادی 
بوده اند کــه اقدام به خودکشــی کرده اند، 
کمابيش اين درجات افکار خودکشی را در 

آن ها شاهد بوده اند.
همان گونه که گفته شــد، به ندرت ممکن 
است شخصی يکدفعه از مرحلة صفر يا يک 
به مرحلة هفتم برسد. در واقع، يک شخص 
مدت زمانــی طولانی با درجات مختلفی از 
افکار خودکشی به سر می برد تا سرانجام به 
مرحلة آخر برسد. بررسی هايی که نگارنده 
انجام داده اســت، مشخص می کند حداقل 
زمان لازم برای رسيدن به مرحلة آخر، سه 
ماه اســت. البته در هر چيزی همواره موارد 
اســتثنايی وجود دارد. همان گونه که قبلاً 
گفته شــد، افرادی که اختلالات تکانه ای يا 
اختلالات نمايشــگری دارند، ممکن است 
ظــرف چند روز تا چند ســاعت به مرحلة 
هفتم برســند. هر چند داشتن کنش های 
تکانه ای همــراه با خلق منفی تحريک پذير 
يا نمايشگری، شاخص هايی هستند که بايد 

به منظور پيشگيری مورد توجه واقع شوند.
با توجه به آنچه گفته شــد، شناســايی 
دانش آموزانــی که افکار خودکشــی دارند، 
به راحتی ممکن اســت و چنانچه معلمان 
گرامی قصدکمک به ايــن دانش آموزان را 
دارند، به راحتی می توانند اقدامات مؤثری در 
شناسايی و حمايت از آنان به عمل آورند. اين 
وظيفة همة ماست که به لحاظ انسانی اجازه 
ندهيم هيچ انسانی به هيچ طريقی زندگی و 
جان خود را از دســت بدهد. از دست رفتن 
جان انسان ها ضايعه ای اجتماعی و انسانی 
تلقی می شود. وظيفة همة ماست که از بروز 
اين گونه حوادث جلوگيری کنيم. هرگاه در 
مدرسه ای چنين اتفاقاتی رخ دهد، متأسفانه 
افــرادی که درجه های پايين تــری از افکار 
خودکشی دارند نيز ممکن است به مرحله 
هفتم برسند و اقدام به خودکشی کنند. يا 
اگر در درجه های ١ و ٢ باشند، به درجه های 
سوم، چهارم و پنجم برســند. بنابراين، ما 
معلمان به لحاظ شرايط اجتماعی و انسانی 

بايد مراقب سلامت دانش آموزان باشيم.
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اکنون روش های سادة شناسايی چنين 
دانش آموزانی را به معلمان عزيز و گرامی 
پيشــنهاد می کنيم. معمولاً دانش آموزانی 
که افکار خودکشــی دارند، حــال و روز 
خوبی ندارند. کناره گير، ناراحت، غمگين، 
آشفته حال، پرخاشــگر و خصمانه رفتار 
می کنند. هرگاه اين نشانه ها يا علائم را در 
دانش آموزان ديديم، به عنوان معلم وظيفه 
داريم با آنان رابطة اجتماعی صميمانه ای 
برقرار کنيم و کمی پای درددلشان بنشينيم. 
چنانچه احساس يا فکر کنيم وقت و زمان 
مــا برای اين کار اندک اســت، بايد توجه 
داشته باشيم که اين عمل می  تواند به نجات 
جان يک انسان منجر شود و از يک ضايعة 

انسانی جلوگيری کند.
اگــر اصل غم خــوار بودن و احســاس 
مســئوليت در برابــر رنج و غــم درونی 
ديگــران در زندگی برای ما مهم باشــد، 
چنين اقدامی بســيار ارزشمند و اساسی 
خواهد بود. صددرصد غيرانســانی است 
چنيــن دانش آموزانی را مورد بی مهری و 
بی توجهی خود قرار دهيم. به طور طبيعی، 
همة ما دوســت داريم بــا دانش آموزان 
خوش اخلاق و خــوش رو تعامل کنيم و 
از دانش آمــوزان اخمو، ناراحت و در خود 
فرو رفته دوری گزينيم. اين تمايل به طور 
ناخودآگاه می تواند برای دانش آموزان در 
معرض خطر آســيب زننده باشد. هرگاه 
دانش آموزانــی را غمگيــن، کناره گيــر، 
ناراحت، آشــفته و در حالــت خصمانه 
مشــاهده کرديم، بهتر اســت بــا آن ها 
گفت و گــو کنيم، حال و احــوال آن ها را 
بپرسيم، پای صحبت آنان بنشينيم، علت 
ناراحتی آن ها را جويا شــويم، و احساس 
آن ها را دربارة زندگی خودشــان و اهداف 
آينده ســؤال کنيم. با يک سؤال کليدی 
می توانيد ميزان و شــدت وجــود افکار 

خودکشی را تشخيص دهيد.

ايــن ســؤال بــرای تشــخيص افکار 
خودکشی بسيار ســاده و کليدی است. 
چنانچــه دانش آموزی افکار خودکشــی 
داشته باشد، به شما چنين پاسخ خواهد 

داد «اصــلاً از زندگی راضی نيســتم»، 
«دوست دارم هرچه زودتر زندگی ام پايان 
يابد»، «من خيلی به زندگی اميد ندارم»، 
«دوســت ندارم زنده بمانــم». «بعضی 
وقت ها از خداوند آرزوی مردن می کنم». 
«خيلی دوســت دارم بميــرم». يا حتی 
«دوست دارم به زندگی خود پايان دهم».

اگــر دانش آموزی چنيــن جملاتی بر 
زبان جاری ســاخت، شک نکنيد او افکار 
خودکشی دارد. گاهی مواقع ممکن است 
دانش آموز به صورت مستقيم اين جملات 
را اظهار نکند و فقط به شــما اعلام کند 
من از زندگــی خود ناراضــی ام. در اين 
صورت از او سؤال کنيد: «آيا تاکنون اين 
فکر به سرت زده است که کاش خداوند 
تو را خلق نکرده بود». شــک نکنيد اگر 
دانش آموزی افکار خودکشی داشته باشد، 
به راحتی و احتمال زياد، آنچه را در ذهن 

دارد به شما خواهد گفت.
به عنــوان معلم، گاهــی می توانيد در 
کلاس اين ســؤال را به صورت مســابقه 
مطرح کنيد: «دانش آمــوزان عزيز من، 
روی يــک برگة کوچک بنويســيد اگر 
خداوند از شــما بپرسد می خواهيد چند 
ســال زندگی کنيد و ميزان ســال های 
کنيد،  تعييــن  خودتان  را  زندگی تــان 
شــما چند ســال را به خداوند پيشنهاد 

می دهيد».
بــا ايــن روش، بــه احتمــال زيــاد 
دانش آموزانی که افکار خودکشی دارند، 
آن ها  نمی دهند.  مناســبی  پاســخ های 
معمولاً می نويسند «تا همين اندازه کافی 

است» يا «هيچ» يا «خيلی اندک».
اين دانش آموزان را شناسايی کنيد، در 
يک فرصت مناســب، بدون آنکه متوجه 
شــوند، رابطه ای صميمانه با آن ها برقرار 
و شرايط آن ها را بيشــتر بررسی کنيد. 
وقتی مشکوک شديد دانش آموزی افکار 
خودکشــی دارد، موضــوع را بايد جدی 
بگيريد. مســئله را به طــور محرمانه با 
مشاور مدرســه در ميان بگذاريد و از او 
بخواهيد پس از برقراری رابطة صميمانه و 
همدلانه، اقدامات لازم را برای دانش آموز 
به عمل آورد. اگر نمی توانيد هيچ اقدامی 
انجام دهيد، يا مشاور در دسترس نداريد، 
والديــن او را به مدرســه دعوت کنيد و 
بسيار صميمانه موضوع ناراحتی و روحية 

دانش آموزان را با آن ها در ميان بگذاريد 
و از آن ها درخواســت کنيد برای بهبود 
وضعيت روحی او بــه متخصص مرتبط 

مراجعه کند.
اين يکی از کمک های بســيار عالی و 
خوب شما به آن دانش آموز است. توجه 
داشته باشيد، با والدين مستقيم از افکار 
خودکشی صحبت نکنيد. فقط وضعيت 
آشــفتة او را به والديــن توضيح دهيد. 
به آن ها بگوييد اقدام مناســبی به عمل 
آورند، چــرا که ممکن اســت خطراتی 
دانش آموز را تهديد کند. با اين اقدامات، 
شــما خدمت انسانی بزرگی را در حق او 
انجام داده ايد و چه بســا ماية نجات يک 
انسان از مرگ حتمی شده باشيد که در 
اين صورت شــما «کل بشريت را نجات 

داده ايد».
نکتة آخر دربارة اقدام خودکشــی آن 
اســت که چنانچه در شــرايطی متوجه 
شــديد دانش آموزی در خارج از مدرسه 
دست به چنين اقدامی زده است، موضوع 
را به طور کلی و کامل از دانش آموزان ديگر 
پنهان نگه داريد. تا جايی که امکان دارد، 
اجازه ندهيد موضوع اقدام به خودکشی 
در بين دانش آموزان شــايعه شود. علت 
فوت دانش آموز را اگر خودکشی هم بوده 
ديگری  چيز  دانش آموزان  برای  اســت، 
بيان کنيد. برخی تصور می کنند خلاف 
واقع بيــان کردن اقدام به خودکشــی، 
نوعی نداشتن صداقت است که اين تصور 
به کل اشتباه است. وقتی بيان يک اتفاق 
بد واقعی موجب اتفاقات بدتری می شود، 
پوشاندن آن کار انسانی ارزشمندی است. 
متأسفانه برخی از گروه ها و جريان های 
سياســی برای ضربــه زدن به گروه های 
سياســی رقيب و بی کفايت جلوه دادن 
سوء استفاده  و  اجتماعی  دست اندرکاران 
از آن برای کسب قدرت، به اسم آزادی، 
در اطلاع رســانی، به طــرز جنايتکاران، 
قدرت طلبی  دســت ماية  را  اتفاق ها  اين 
خود می کنند. اينان به نظر خودشان به 
جامعه خدمت کرده  اند، در حالی که اين 
عمل اقدامی خيانت آميز اســت. خداوند 
همة ما را در حفظ و نگهداری ســلامت 
دانش آموزان ياری فرمايد و به همة شما 
معلمان عزيز و گرامی عزت و سلامتی و 

سربلندی عطا فرمايد. 
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